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فوکوس
  34 ســال پیش، برابر با نهم بهمن 1361 خورشیدی، غلامحسین افشردی، معروف به حســن باقری، جوان‌ترین فرمانده ایران 
در دوران جنگ هشت ساله ایران و عراق در فکه به شهادت رسید. باقری به‌عنوان جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه نقش مهمی 
در موفقیت نیروهای ایران در عملیات‌های فتح‌المبین، رمضان و همچنین بیت‌المقدس و آزادسازی خرمشهر داشت. او در هنگام 

شهادت با 26 سال سن، سِمَت قائم‌مقامی فرمانده نیروی زمینی سپاه را برعهده داشت. 

رخداد
   بر تخت نشستن ادوارد ششم، فرزند 9ساله هنری هشتم، به‌عنوان 

نخستين پادشاه پروتستان انگلستان )1547 میلادی(
  چاپ رمان غرور و تعصب، اثر جین آستین برای نخسين‌‌بار در 

انگلستان )1813 میلادی(
  محاصــره پاریس در پــی جنــگ فرانســه و پروس، 
 منجر به شکســت‌خوردن فرانســه و برقراری صلح موقت

 )1871 میلادی(
  تخلیه کامل قوای ایالات متحده آمریکا از خاک کوبا، به جز پایگاه 

دریایی گوآنتانامو )1917 میلادی(

طلوع
  تامس آکویناس‌- فیلســوف ایتالیایی، معروف به حکیم آسمانی، 

تلفیق‌کننده اعتقادات مسیحی با فلسفه ارسطو )1225 میلادی(
  جووانی بورلــی‌- ریاضیدان، فیزیکدان و دانشــمند 

فیزیولوژی ایتالیایی، متخصص و تأثیرگذار در علم 
مکانیک پزشکی )1608 میلادی(

  اسماعیل کاداره‌- نویسنده، شاعر و روزنامه‌نگار 
آلبانیایی   )1936 میلادی(

  نبیه بری‌- رهبر جنبش امل از احزاب شیعه لبنانی از ‌سال 
1984 و رئیس پارلمان این کشور از‌ سال ۱۹۹۲ تاکنون )1938 میلادی(

غروب
  شــارلمانی‌- معروف به کارل بزرگ یا کارلوس ماگنوس، امپراتور 
فرانک‌ها و موسس امپراتوری مقدس روم، پدر کشورهای فرانسه و آلمان 

)814 میلادی(
  هنری هشتم‌- پادشاه انگلستان و لرد ایرلند، تغییردهنده 
 مذهــب مــردم انگلســتان از کاتولیــک به پروتســتان 

)1547 میلادی(
ویلیام باتلر ییتس‌- شاعر و نمایشنامه‌نویس ایرلندی، برنده 
جایزه نوبل ادبیات ‌سال ۱۹۲۳ میلادی، صاحب آثاری چون: گربه 

و ماه، ماه کامل در مارس، اسب تک‌شاخ و ستارگان )1939 میلادی(

 61 سال پیش، برابر با دوازدهم آگوست ١٩٥٦ میلادی، جکسون پولاک، نقاش آمریکایی و از پیشگامان جنبش هیجان‌نمایی انتزاعی )اکسپرسیونیسم آبستره( طی یک تصادف رانندگی در اسپرینگز نیویورک درگذشت. هنرمندان 
سبک اکسپرسیونیسم انتزاعی، با عدم تأکید بر ساختار شکل و فرم، رنگ‌گذاری بر اساس حرکات بدنی و کنش روانی نقاش به طور تصادفی، درصدد بیان هیجانات و احساسات لحظه‌ای و آنی خود بودند. این میان پولاک که بیشتر برای سبک 
منحصر به فرد »نقاشی قطره‌ای« شناخته شده‌ است با استفاده از شــیوه‌ای نو )که بعدها با عنوان »نقاشی کنشی« معروف شد( آثاری درهم پیچیده و باطراوت آفرید. ســبکی که انقلابی بالقوه برای هنر معاصر تلقی و منجر به توسعه بیشتر 

هیجان‌نمایی انتزاعی شد.

نگاه مخاطب

مجتبا  خندان| ســرباز گروه ٤٠١ مخابرات بودم که 
مأمور شدم به اداره بهداشــت. بعد از 3 ماه آشخوری، 
ارشــد آن جا شــده بودم. پنج دی ٨٢، ساعت چهار و 
نیم صبح، سرباز شیفت بیدارم کرد. درِ مرکز را محکم 
می‌کوبیدند. اجازه نداشت در را باز کند. رفتم باز کردم 
دیدم فرمانده اداره بهداشت پشت در است. با پنج شش 
نفر دکتر. دکترهایی که سرهنگ بودند. نشست پشت 
میز من، پای کنسول تلفن. یک ربع بعد فرمانده گروه 
٤٠١ مخابرات ارتش، تیمسار قاضی آمد با چند نفر دکتر 

که هر کدام مقامی داشتند.
آن جا بود که فهمیدم بم زلزله آمده. من از وسط ماجرا 
وارد شده بودم. همین طور مقام‌های ارتشی می‌آمدند، 
بدون لباس رسمی! در باز شد و سرتیپ دادرس جانشین 
نیروی زمینی وارد شــد. من مبهوت بودم. فقط اســم 
این فرمانده‌ها را در سلســله مراتب یا رادیو تلویزیون و 
روزنامه‌ها شنیده بودم. ساعت پنج و ربع بود که درِ مرکز 
تلفن را یک نفر با شدت باز کرد، لباس نظام تنش بود. 
لباس چریکی یا همان پلنگی. قدش به دو متر می‌رسید. 
خیلی منظم و اتو کشیده، کلاه‌اش نقاب بلندی داشت 
و دو ردیف خوشــه‌های طلایی گنــدم روی آن دیده 
می‌شــد. نقاب کلاه صورتش را در تاریکــیِ دمِ صبح، 
تاریک‌تر کرده بود. 2 تا محافظ داشت و با 20 نفر تیمسار 
که همه پزشک بودند وارد دفتر شدند. همه‌ سرهنگ‌ها و 
دکترها مثل میخ بلند شدند و پا چسباندند. بله، سرلشکر 
محمدی‌فر فرمانده نیروی زمینی ارتش وارد اتاق من 
شده بود. رئیس اداره را بلند کرد و خودش نشست پشت 
میز. به رئیس اداره بهداشت گفت مسئول مرکز کیه؟ من 
پاچسباندم: »من قربان.« گفت: »یه صندلی بیار بغل من 
بشین پای دستگاه تلفن. همه اطلاعات عملیات‌های 
شهرستان‌ها رو جمع کن پای خط باهاشون صحبت 

کنم.« قدِ بلند و صدای خش‌دار و چهره‌ عبوســش با 
آن لباس مرتب و تمیز، آن موقع صبح هیچ وقت یادم 

نمی‌رود.
 بله، ستاد بحران ارتش تو اتاق 30 متری من با 60 نفر از 
فرماندهان نیروی زمینی تشکیل شده بود. به ربع ساعت 
نکشید ســی چهل نفر را با همان لباس‌هایی که آمده 
بودند از همان جا با هواپیمای نظامی به کرمان فرستاد. 
التماس دکترها و سرهنگ‌ها برای به خانه رفتن و عوض 
کردن لباس‌هایشان هنوز یادم هست. فرمانده می‌گفت 
غلط کردین بدون لباس اومدین. تو مطب‌تون دکترین. 

این جا سربازین.
من از همه جا بی‌خبر در بطن ماجرا افتاده بودم و هول 
شده بودم. به یکی از سربازام گفتم چای بریز، تیمسار 
محمدی‌فر نگذاشــت. ســاعت 7 صبح اخبار شبکه 
یک، خبر را اعلام کرد. تیمســار بلند شد و رفت جلوی 
تلویزیون. عکس‌های زلزله را که دید و اصل خبر را که 
شــنید، کلاهش را از روی میز برداشت، گذاشت روی 
سرش که من گریه‌اش را نبینم. اما از پشت شانه‌هایش را 

می‌دیدم که می‌لرزد. من نتوانستم گریه نکنم.

پ‌ىنوشــت: ‌محکم‌ترین و لذت بخش‌ترین احترام 
نظامی كه در عمرم گذاشــتم، ساعت پنج و 15 دقیقه 
صبح پنجــم دی ســال 82، در اتاق مخابــرات اداره 
بهداشــت ارتش )كه 2 ساعت ستاد بحران ارتش شده 
بود( برای فرمانده‌ای بود آن قدر خشــن كه زیردستان 
تیمسار و دكترش را توبیخ كند و آن قدر لطیف كه بعد از 
فشارِ هندل كردن همه یگان‌های كشور با دیدن تصاویر 
زلزله بم هق‌هق گریه كنــد، و یكف وافرم وقتی بود كه 
فرمانده جواب احترام من را داد، كاری كه چهار تا ستوان 

و سروان و سرهنگ نمیك‌ردند.

صفحه
آخـــر

 safhehakhar@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل‌ صفحه آخر 

 شما بنویسید  
ما منتشر می‌کنیم

صفحه آخر »شــهروند«، در راســتای 
سیاســت‌های کلان روزنامــه مبنــی بر 
مشــارکت هرچه ملموس‌تر مخاطبان در 
روند تهیــه محتوا و برقــراری یک ارتباط 
دو ســویه میان رســانه و مخاطب، طرح 
دعوت مخاطبان برای به اشتراک گذاشتن 
»تجربیات شــخصی در حیطه زیســت 

اجتماعی« را به اجرا می‌گذارد.
این طــرح در نخســتین گام خود ذیل 
محورهایــی چــون زندگــی اجتماعی، 
فعالیت‌های مدنی، آداب معاشرت جمعی 
و... با طرح موضوعاتی مشخص، مخاطبان 
روزنامه را به مکتوب کردن تجربیات عینی 
خود دعوت می‌کند. در حقیقت صفحه آخر 
روزنامه  شهروند  تصمیم دارد با اختصاص 
فضایی مشخص جهت انتشار این مکتوبات، 
از جایگاه متکلم وحده فاصله گرفته و زمینه 
مشــارکت عملی مخاطبان در روند تولید 

محتوا را عینیت ببخشد.
صفحه آخر »شهروند« حق خود را برای 
حک و اصــاح مطالب رســیده محفوظ 
می‌داند. مخاطبان به شــرط خدشــه‌دار 
نکردن ارزش‌های عرفی و شرعی حاکم بر 
جامعه، در طرح دیدگاه‌های خود - هرچند 
با سلایق دست‌اندرکاران روزنامه در تضاد 

باشد - آزاد هستند.
در آینده مطالب منتخب و چاپ شــده، 
توسط روزنامه شهروند در قالب یک کتاب 

منتشر خواهد شد.

 سومین دعوت:
 خاطرات سفر!

در پی پایان مهلت دومین دعوت صفحه 
آخر روزنامه شهروند )با موضوع شهر و محله 
من(، در ســومین دعوت از شما مخاطبان 
همیشگی صفحه آخر می‌خواهیم خاطره، 
نکته، داستان و یا هر آنچه که در سفرهای 
داخلی و خارجی خود تجربه کرده‌اید و فکر 
می‌کنید برای مخاطبان روزنامه آموزنده، 
جالب و خواندنی است، بنویسید و بفرستید 
تا در همیــن صفحه آن را با نــام خودتان 

منتشر کنیم.
علاقه‌مندان به مشــارکت می‌بایست 
متن‌های خود )بین 300 تا 500 کلمه( را 
به صورت تایپ شده به آدرس ایمیل صفحه 
آخر ارسال کنند. مطالب دریافتی در صورت 
تایید محتوایی با درج نام نویسنده منتشر 
شده و بدیهی است اولویت انتشار با مطالبی 

خواهد بود که زودتر دریافت شوند.
safhehakhar@shahrvand- 
newspaper.ir

روشنفکری‌های بند تنبانی

محمدرضا نیک‌نژاد
آموزگار 

1- داستان ما هم شــده داستان ‌هزار و یک شبی 
که شهرزاد قصه گویش، نه هر شب که هرچند دهه 
ســاز قصه‌اش را برایمان کوک می‌کند و داســتان 
می‌سراید. ما هم بسان شــنونده‌های شبانه‌اش، هر 
شب شــیدا و بی‌خود از خود، تا ته داستان می‌رویم 
و با گوش‌های ســرخ و سرهای منگ و خون‌های به 
جوش آمده ساعت‌ها در رختخواب‌هامان می‌لولیم 
تا خوابمان ببرد، اما بامداد که برمی‌خیزیم و به خود 
می‌آییم، می‌بینیم داستان، همان داستان شب پیش 
و دو شب پیش و سه شب پیش و صدها شب پیش 
بود! و تنها نام‌ها تغییر کرده بود. داستان‌نویسانمان نیز 
روشنفکرانی شده‌اند که از داستان‌‌سرایان پیشین، 
تنها دود سیگارش را می‌شناسند و جفنگ‌های بند 
تنبانی‌اش را و البته تکــرار واژه‌های نامفهومش را؛ و 
از برابری‌خواهی تاریخی‌اش نیز کلاه چپکی و کت 
سبز و افاده‌های کشدارش را! و باز ما مانده‌ایم و طناب 
پوسیده اینان و فرو افتادن در چاه تاریخ و سال‌ها در 
جا زدن و داستان‌های پرحرارتی که خون می‌خورد 

و جان می‌گیرد و زمان می‌کشد و... پایانی تکراری!

2- در روزهــای گذشــته و پس از رویــداد تلخ 
پلاسکو و خیزش همدلانه شهروندان با آتش‌نشانان 
جان‌باخته و نقدهای بجا به مدیریت بحران شهری 
و کاربه‌دستان، گروهی که می‌خواهند از هر روزنی 
بهره گرفته و اسب خویش برانند، فضا را مناسب دیده، 
توپخانه را آماده کرده و حمله کردند. زندگانی مدنی 
اینان نوعی زیستن بر شکاف‌هاست! به این معنی که 
چون کار ایجابی و سازنده‌ای نمی‌دانند یا نمی‌خواهند 
بدانند! چشــم به راه رخدادهایی از جنس پلاسکو 
می‌نشینند. از تاریخ هم تنها شکاف طبقاتی و شکاف 
میان دولت و ملت را خوب می‌شناسند و دوستشان 
دارند. تا چنین شکاف‌هایی سر باز می‌کند، بر موج راه 
افتاده سوار می‌شوند و از آن بهره می‌گیرند. دست بر 
قضا حمله‌هایشان نیز به جاهایی است که کمترین 
خطر را دارد و به قول معــروف حمله‌خورَش ملس 
و پرسود است! کســی در سیل جان می‌دهد، دولت 
مقصر است، پلاسکو فرومی‌ریزد، دولت مقصر است، 
تماشاچیان آهنگ امدادرســانی به آسیب‌دیدگان 
رویداد پلاســکو را کُند کرده‌اند، دولت مقصر است، 
راه‌بندان مانع به‌موقع رســیدن نیروهــای امدادی 
در جاده می‌شــود و چند تن جان می‌سپارند، دولت 
مقصر است، شهروندان زباله بر زمین می‌ریزند، دولت 
مقصر است، در راه‌بندان خیابان‌ها دولت مقصر است، 
کودکان خیابانی، دولت مقصر است، خصوصی‌سازی 

در آموزش، دولت مقصر است، باران کم می‌آید، دولت 
مقصر است، ترامپ سر کار می‌آید، دولت مقصر است، 
اقتصاد ما نفتی اســت، دولت مقصر است، فرهنگ 
آموزشی لنگان است، دولت مقصر است و... آن هم نه 
دولت یا دولت‌های پیشین! یا فراتر از دولت، که همین 

دولت و بس!
بســیاری از گرفتاری‌های امروز ما برآمده از یک 
فرهنگ سه‌هزار ساله و تاریخی است. فرهنگی که با 
همه خوبی‌هایش دچار بیماری‌هایی است. بسیاری از 
گرفتاری‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، آموزشی 
و... ریشــه در همیــن فرهنگمــان دارد و همه ما و 
فرادستان و فرودستان و روشنفکران و تاریک‌اندیشان 
و... برآمده از همیــن فرهنگیم. تجربه‌های تاریخی 
نشــان می‌دهد که دگرگونی‌های ماندگار نیازمند 
تلاش چندین‌ساله و چندین‌نسله است. هر شتابی 
در این راه، زمینه انحرافی بزرگتر را فرهم می‌کند. ما 
نیازمند دگرگونی‌های بنیادین در اندیشه‌ها و رفتار 
برآمده از آن در تک‌تک شهروندان هستیم و... چاره‌ای 
نیست که برای اینان با »بامداد« بزرگ همنوا شویم 
که »این گول بین که روشــنی آفتاب را/ از ما دلیل 
می‌طلبد.«/ طوفان خنده‌ها.../ »خورشید را گذاشته/ 
می‌خواهد/ با اتکا به ساعت شماطه‌دار خویش/ بیچاره 
خلق را متقاعد کند/ که شب/ از نیمه نیز برنگذشته 

ا‌ست.«/ طوفان خنده‌ها... 

حرف روز

در شگفتم از كســى كه در پى يافتن گمشده 
خويش م‏‌ىگردد، در حالــى كه »خود« را گم 

كرده و در پى يافتن »خويش« نيست!
امام علی)ع(

روز معرکه
کمان سخت که داد آن لطیف بازو را

که تیر غمزه تمام‌ است صید آهو را
هزار صید دلت پیش تیر بازآید

بدین صفت که تو داری کمان ابرو را
تو خود به جوشن و برگستوان نه محتاجی

که روز معرکه بر خود زره کنی مو را
دیار هند و اقالیم ترک بسپارند

چو چشم ترک تو بینند و زلف هندو را
مغان که خدمت بت می‌کنند در فرخار

ندیده‌اند مگر دلبران بت رو را
حصار قلعه باغی به منجنیق مده

به بام قصر برافکن کمند گیسو را
مرا که عزلت عنقا گرفتمی همه عمر

چنان اسیر گرفتی که باز تیهو را
لبت بدیدم و لعلم بیوفتاد از چشم

سخن بگفتی و قیمت برفت لؤلؤ را
بهای روی تو بازار ماه و خور بشکست

چنان که معجز موسی طلسم جادو را
به رنج بردن بیهوده گنج نتوان برد

که بخت راست فضیلت نه زور بازو را
به عشق روی نکو دل کسی دهد سعدی

که احتمال کند خوی زشت نیکو را
سعدی

پلاسکو؛ پنهان شدن پشت حماسه برای فرار از تراژدی

دیدگاه

علی کدخدازاده
روزنامه‌نگار

گفتم نرو؛ خیلی خطرناک است. گفت: »زندگی مردم 
در آتش است. من می‌روم.« و این گونه حماسه‌ای آفرید. 
حماسه‌سازان به ما یادآوری می‌کنند که هنوز می‌توان به 
انسانیت انسان امیدوار بود. آن‌ها دل ما را قرص می‌کنند 
که هنوز شرافت، وجدان، وفای به عهد و از خودگذشتگی 
را می‌توان در کوچه پس کوچه‌های این جهان بی‌معرفت 
یافت. اما و هزار اما هر حماســه‌ای که آن‌ها می‌آفرینند، 
محصول تراژدی است که ما خلق کرده‌ایم. آن‌ها حماسه 
آفریدند، اما به من و تو چه؟ آری به ما چه ربطی دارد؟ آیا 
قرار است پشت این حماسه،  تراژدی‌ای که خلق کردیم، 
از یاد ببریم؟ اگر آن دم که اولین جرقه زده شــد، کســی 
خاموش می‌کرد، تراژدی خلق نمی‌شد تا سرانجامش به 
این حماسه ختم شود. اگر ساختمان سیستم ضد حریق 

داشت، آتش به جان آتش‌نشان‌ها نمی‌افتاد. اگر پیگیری 
می‌شــد تا نواقص ایمنی این ساختمان مرتفع شود، این 
آتش جان‌سوز شراره نمی‌کشید. اگر وسایل و تجهیزات 
اطفای حریق بیش از این بود آتش به آوار تبدیل نمی‌شد. 
اگر دانایی و دانش راهبری این عملیات افزون‌تر بود، پیش 
از فروریختن آوار، ساختمان تخلیه می‌شد. اگر آن مسئولی 
که گفت 24 ســاعته آواربرداری می‌کنیم، دانش لازم را 
داشت برآوردش 700 درصد خطا نبود. مجموع سخنان 
گفته شده در شــورای شهر را طی این ســال‌ها بررسی 
کنیم، چند درصد آن در خصوص تهران ناامن، نشســته 
بر بال اژدهای زلزله، و گزارش‌هایی در خصوص وضعیت 
 ایمنی شــهر و کمبود امکانات نگهبانان ایمنی شــهری

 بوده اســت؟ مجموع صحبت‌های شــهردار تهــران را 
تورق کنیم، چند درصد از صحبت‌های او هشــدارباش 
درباره وضعیت ایمنی شــهر است؟ یکی به ما بگوید، چرا 
ساختمان‌های فاقد استانداردهای ایمنی اینقدر در شهر 
زیاد است؟ شــهرداری گله دارد که چند هزار ساختمان 

ناایمن در تهران ســربرآورده است. شهرداری بگوید، چه 
تعداد از این ساختمان‌ها در زمان مدیریت شهردار جدید 
ساخته شــده‌اند و چرا؟ در خبرها آمده بود که مدیری از 
مدیران شــهر اظهار داشته »آتش‌نشانی کمبود امکانات 
ندارد«. اما آنچه شنیده‌ایم حاکی از آن است که آتش‌نشانی 
تهران کمتر از 5 نردبان بلند و سه دستگاه زندهی‌اب دارد. 
اگر این ارقام درست اســت، به آن مسئولی که می‌پندارد 
آتش‌نشانی کمبود امکانات ندارد چه باید گفت؟ در شهری 
که آبســتن بحران‌های جغرافیایی و آماده به زلزله است، 
ستادی به نام ســتاد بحران داریم. به گمانم کار این ستاد 
پیش از هر چیز، پیشگیری از بحران است. سهم آن‌ها در 
این پیشــگیری چه بود؟ هر حماسه‌ای که خلق می‌شود 
به منزله آن است که قبل از آن، کارهایی صورت نگرفته، 
امکاناتی آماده نشــده، درســت‌هایی انجام نشده تا یک 
حماسه‌ساز ناگزیر برای رفع این ناکرده‌ها و نشده‌ها از جان 
خود بگذرد. آن‌ها حماسه آفریدند. اما ما حق نداریم پشت 

این حماسه سنگر بگیریم. ما خالقان تراژدی بودیم و بس.
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